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 و ايران حقوق در کالا تسليم تطبيقي بررسي

  وين ۱۹۸۰ الملليبين بيع کنوانسيون
  

  
  *پاريزي ايرانمنش حمزه

  
  

  چكيده
 گسترش از ناشي نوين شرايط به پاسخگوي به کشورها نياز و المللبين تجارت افزون روز توسعه
 الملليبين قراردادهاي. است آورده در حرکت به باشد، الملليبين عنصر يک متضمن هاحکومت روابط
 برخوردارند خصوصيت اين از داخلي، معاملات و عقود در موجود آشناي هايويژگي تمام بودن دارا ضمن

 تسليم طرفين، تجارت محل اختلاف بر علاوه. باشندمي مستقر مختلفي کشورهاي در هاآن طرفين که
 تجاري روابط هايويژگي از تواندمي خريدار اقامت يا فعاليت محل کشور از غير کشور در مبيع
  . است الملليبين قرارداد طرفين روابط در اي ويژه آثار و زاييده خود که شود شمرده المللي بين

 صعوبت يکسري موجب الملليبين قراردادهاي در مبيع تسليم در خصوصيتي چنين وجود بنابراين
  . است گرديده نهاد اين در هايينارسايي

 را هاييحل راه ها،نارسايي از وآگاهي مشکل شناخت با الملليبين حقوق جامعه اخير هايسال در
 و چشمگير هايتلاش از. است نموده آغاز را هاييفعاليت فوق قواعد يکپارچگي جهت در و پيشنهاد

 مورخ کالا الملليبين بيع کنوانسيون تصويب به توانمي است گرفته صورت راستا اين در که درخشاني
 نام ملل سازمان کالا الملليبين بيع خصوص در متحد ملل سازمان کنفرانس توسط ۱۹۸۰ اوريل ۱۱
 حد سر تا بايد که است فروشنده تعهدات ترينمهم از يکي قرارداد مطابق کالا تسليم گمانبي .برد

  . گردد مشخص آن شرايط و حدود امکان
  

  ها واژه كليد
  .قرارداد با کالا مطابقت واقعي، تسليم حکمي، تسليم کالا، تسليم تسليم،

                                                             
  بندرعباس واحد اسلامي آزاد استاد دانشگاه. *
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  مقدمه
 دادن، رضايت نهادن، گردن: معني به جمله از است، رفته کار به متعددي معناي به لغت در تسليم کلمه

  .دادن تحويل سپردن، کردن، واگذار اسلام، پذيرفتن گفتن، سلام شدن، رام
 و دانانحقوق و فقها. است برخوردار خاصي معناي از رود،مي کار به حقوق يا فقه در کلمه اين وقتي

 برخي بويژه اندنيفتاده دور ان لغوي معاني از صورت هر به اما اندنداده بدست آن از يکساني تعريف قوانين
 لغت تسليم واژه برابر در انگليسي زبان. اندکرده معنا دست با گرفتن يا مطلق اخذ عنوانبه را آن لغويين از

Delivery کردنمنتقل دادن، تحويل دادن،« :است آمده آن تعريف در که دارد قرار«  
  

  اصلاحي مفهوم
 طرفين از يکي کهاين از است عبارت معوض عقد در تسليم: اندگفته برخي آن اصلاحي معناي مورد در

 تمکين از است عبارت تسليم ديگر عبارتبه و سازد مستولي است کرده منتقل او به که مالي بر را ديگري
  .است اقباض آن مترداف طرف، اختيار تحت معامله مورد قرارداد يا تصرف از ديگر طرف

  
   حقوقي ماهيت

 باشد آن حکم در يا و الذمهمافي کلي يا و خارجي عين مبيع فرضي در جداگانه نحوه به بايد تسليم
  . گردد بررسي

 بر و دارد طريقت صرفاً و نداشته استقلالي يجنبه تسليم باشد خارجي عين که صورتي در بيع مورد در
  . باشدنمي حقوقي عمل الذمهمافي کلي در تسليم عکس

 تمليک موجب تعهد ايفاي که صورتي در«. اندداده نظر گونهاين اساتيد بعضي فوق موضوع تبيين مقام در
 مانند ندارد متعهد انشايي اراده به نياز آن تحقق که است قضايي عمل يک صرفاً نباشد حقي انتقال يا

 تعهد آن، مالک به مزبور مال تسليم با صورت اين در باشد متعهدله به معين عين تسليم تعهد مورد کهاين
 حقي مذکور مال در متعهد کهاين مگر. باشد نداشته تعهد ايفاي ياراده متعهد که چند هر گرددمي ساقط
 همراه که دانست تعهد ايفاي توانمي هنگامي را مالک به مال تسليم صورت اين در که باشد داشته
 بدون کند تسليم مالک به اجاره، مدت انقضاي از پيش را مستاجرين گاه هر بنابراين باشد انشايي ياراده
 تواندمي او و کندمي پيدا تحقق عهد به وفاي باشد، داشته تسليم به تعهد ايفاي يا حق اسقاط اراده کهاين

  » .کند استرداد مالک از خود حق استيفاي جهت را، مزبور عين
 ياراده و اذن به نياز و نيست مستقل حقوقي عمل قبض کهاين يادآوري با حقوقدان از ديگر برخي

 در« داردمي مقرر که اندنموده استناد مدني قانون ۳۷۴ ماده به خصوص اين در و. ندارد) متعهد( فروشنده
  » کند قبض بايع اذن بدون تواندمي مشتري و نيست شرط بايع اذن قبض حصول
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 قائل خصوص اين در ولي اندندانسته مستقلي حقوقي عمل نيز را معين در کلي يا الذمهمافي کلي تسليم
  : که اندشده شرط اين به
 هر معين عين فروش در پس باشد معين خارج در آن فرد بايد کند تصرف را مبيع بتواند خريدار براي«

 در را مبيع نيز فروشنده اذن بدون تواندمي او باشد، نکرده ايجاد خريدار تصرف راه در مانعي فروشنده گاه
 کرده معين را آن فرد اييحادثه يا فروشنده ولي است کلي مبيع که فرض در است همچنين بگيرد اختيار
  » است
 معامله عقلي تحليل نظر از باشد الذمهفي کلي کهصورتي در تعهد مورد تسليم که معتقدند ديگر ايعده

 در عديده افراد داراي دارد قرار متعهد فرد که کلي زيرا است خارجي عين انتقال مانند و است جديدي
 ايفاء براي را کلي افراد از يک هر تواندمي و است هاآن از يکي تسليم به ملزم متعهد که باشدمي خارج
 له متعهد به راآن بايد بلکه شودنمي تعهد ايفاء موجب تنهايي به فرد انتخاب و کند انتخاب خود تعهد

  . نمايد قبض راآن او کرده تسليم
 بر عقد زمان از نه و شودمي حاصل تسليم زمان از کلي دربيع مالکيت« است شده گفته که است اين

 باشد الذمهفي کلي تعهد مورد کهصورتي در تعهد ايفاء بنابراين است خارجي عين مورد در چهآن خلاف
  » است قضايي عمل يک حقيقت در

 جنبه گونههيچ باشد خارجي عين کهصورتي در مبيع تسليم که اند کرده تصريح دانانحقوق اين البته
 متعاملين از يک هر به که است چيزي آوردن دستبه براي و دارد طريقت جنبه صرفاً و نداشته استقلالي

 در قبلاً) خارجي( مبيع اگر«: م.ق ۳۷۳ ماده دستور به بنابراين. است گرديده منتقل ديگري وسيلهبه
  . است حاصل بوده قبض از مقصود چهآن زيرا» نيست جديد قبض به محتاج باشد بوده مشتري تصرف

 هر. باشد الاجزا متساوي شيء از کلي بطور معين مقدار بعني خارجي عين حکم در مبيع کهصورتي در اما
 و انتخاب راآن بايع ي اجازه بدون تواندمي او است مشتري عديده افراد بين از آن تعيين و انتخاب گاه

 او طرف از مبيع چون باشد بايع با و باشد عديده افراد بين از آن تعيين و انتخاب هرگاه ولي. نمايد تصرف
 که کندمي ايجاب امر اين زيرا کند انتخاب راآن بايع اجازه بدون تواندنمي مشتري است، نشده انتخاب
 الاجزاء متساوي شيء از را افرادي مزبور بياع گاه هر. کند تصرف او ياجازه بدون بايع مال در مشتري
 مشتري منحصر ملک مقدار آن باشند مشتري سهم ماندهباقي و کند تلف يا و نمايد غير به واگذار مجدداً

  . کند تصرف آن در مايع ياجازه بدون تواندمي او و است محسوب
 طرفه يک حقوقي عمل يک بايد است مالکيت انتقال سبب که را اقباض ماهيت، جهت از معتقدند بعضي
 و است لازم له متعهد به آن مالکيت انتقال و تعهد مورد کلي فرد تعيين در متعهد اراده فقط که دانست

 اقباض و قبض يک در که دريافت توانمي دقت کمي با. ندارد آن تحقق در تأثيري متعهدله ياراده
 که تعهدات مورد اقباض يا تسليم است، طرفهيک حقوقي عمل يک مصداق و اراده نيازمند آنچه مملک،

  .باشد داشته تأثير امر، اين در متعهدله قبض با تسليم اينکه بدون آيدمي عمل به متعهد طرف از
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  تسليم اقسام
   واقعي تسليم
 يعني. است عملي يا واقعي تسليم تعريف همان است، داده ارائه تسليم از م.ق ٤٦٧ ماده که تعريفي
 و رادع وجود بدون که ايگونه به. يابدمي تحقق مشتري تصرف تحت مبيع دادن قرار با عملي تسليم

 کهاين بر مشروط نيابد استيلا آن بر فيزيکي طوربه که چند هر باشد آن از انتفاع و تصرف از متمکن مانع
  . يابد آگاهي آن از مشتري

 در که باشد قادر مشتري که نحوي به گيرد قرار او مقام قائم يا مشتري تصرف تحت مبيع کهاين اول
 طورهب مشتري که نيست لازم البته گردد منتفع آن از منعي و مزاحم گونههيچ بدون و نموده تصرف مبيع

  . بداند مال متصرف را او عرف که باشد ايگونه به بايد ليکن باشد داشته استيلاء مبيع بر فيزيکي و مادي
 و تصرف توانايي وي که گيرد قرار متعهدله اختيار تحت ايگونه به مال که است اين تسليم عنصر دومين

  . کندمي فرق احوال و اوضاع حسب بر عنصر اين باشد داشته را تسليم مورد از انتفاعات
 ضرورت است گرفته قرار او اختيار تحت مال، کهاين به له، متعهد توجه حتي مسلم، عرف طبق گاهي
 تعهد مورد تسليم جريان از متعهد وسيله به بايد متعهدله و کندنمي کفايت تسليم نوع اين گاهي و. ندارد
 او به تسليم هنگام به درست گاهي باشد متفاوت مختلف موراد در است ممکن آگاهي نحوه. شود آگاه

 آگاهي آن از طرفين تراضي به ان از بعد يا عقد ضمن در تسليم، از پيش گاهي شودمي داده اطلاع
 قرار او اختيار در مبيع کهاين از مشتري بايد شود محقق مؤثر تسليم يک کهاين براي حال هر به يابد مي

  . باشد داشته آگاهي است گرفته
  

   حکمي تسليم
 تراضي با تسليم گاهي ليکن پذيردمي انجام مادي عمل طريق از واقعي تسليم شد گفته که طورهمان

 که آيدمي پيش وضعيتي واقعي تسليم از قبل و بيع از بعد کهاين يا و شودمي تلقي يافته انجام طرفين
  . است تسليم حکم در تسليم از نوع اين شودمي تلقي يافته انجام مبيع تسليم بر مبني بايع التزام

 مشتري تصرف در بيع انعقاد از پيش مبيع گاهي گيرد ت صور مختلف طرق از است ممکن حکمي تسليم
 است بوده مشتري تصرف در قبلاً مبيع اگر« :گويدمي که م.ق٣٧٣ ماده اساس بر حالت اين در. است

 معين عين مبيع گاه هر بنابراين ندارد وجود مبيع مجدد تسليم به نيازي» نيست جديد قبض به محتاج
 يا و وديعه و عاريه يا انتفاع حق مورد يا مستأجره عين عنوانبه مثلاً گيرد صورت بيع اينکه از قبل و باشد
  . بود نخواهد جديد قبض به نياز بيع از بعد باشد مشتري تصرف در ها،آن مانند و رهن

 که مبيع در مشتري تصرف و کندمي پيدا تغيير عقد اثر در تصرف معنوي عنصر حقيقت در صورت اين در
  . شودمي تبديل مالکانه عنوانبه پس آن از بوده، اماني عنوانبه تصرف عقد، انعقاد از قبل تا
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 کندنمي فرق اذن دادن يا قبض تجديد نياز عدم که گفت توانمي م.ق ٣٧٣ ماده به استناد با حقوق در
 خلاف به دارد طريقت اينجا در قبض چون غاصبانه يه يا باشد اماني يد مبيع بر مشتري سابق يد که

  )صرف بيع مانند( .باشدمي عقد صحت شرط قبض که مواردي
 کند تلف را مبيع قبض، از قبل مشتري که است موردي است، حکمي تسليم مصاديق از که ديگري حالت

  .است قبض حکم در امر اين که سازد فراهم را آن تلف سبب يا
  

  کنوانسيون
  : است داشته مقرر چنين قرارداد با کالا مطابقت مورد در کنوانسيون ۳۵ ماده

 نيز و باشد قرارداد در مقرر وصف و کيفيت واجد و مقدار داراي که کند تسليم را کالايي بايد فروشنده -۱
  . باشد گرديده بندي ظرف يا بنديبسته شده معين قرارداد در که ترتيبي همان به
 محسوب قرارداد با مطابق کالا باشند، کرده توافق ديگري نحوبه طرفين که مواردي استثناي به -۲

  : کهاين مگر شودنمي
-مي قرار استفاده مورد مذکور مقاصد براي اوصاف آن با کالاهايي عرفاً که بايد مقاصدي با متناسب) الف

  . گيرند
 تفهيم فروشنده به قرارداد انعقاد زمان از ضمني يا صريح بطور که باشد ايهژوي منظور هر با متناسب) ب

 اعتماد فروشنده تشخيص و مهارت به خريدار که باشد اين از حاکي احوال و اوضاع اينکه مگر است شده
  . کند اعتماد وي تشخيص و مهارت بر که نبوده معقول خريدار براي يا نکرده

  . است نموده ارائه خريدار به مدل يا نمونه عنوانبه فرونده که باشد اوصافي داراي) ج
 چنين که صورتي در يا است معمول کالايي چنان براي که باشد شده بنديبسته و بنديظرف نحويبه) د

  . باشد کافي کالا حفاظت و بقاء براي که دهد انجام نحويبه راآن نباشد موجود ترتيبي
 است توانستهنمي يا بوده آگاه قرارداد با کالا مطابقت عدم از قرارداد انعقاد زمان در خريدار گاه هر -۳

 د تا الف بندهاي مقررات طبق مسؤوليتي کالا انطباق عدم نوع هر به نسبت فروشنده باشد، نااگاه
  . داشت نخواهد پيشين پاراگراف
 اصل( کند تسليم در قرارداد با مطابق کالاي بايد فروشنده اينکه بيان ضمن ۳۵ ماده که کنيممي ملاحظه
 لحاظ از بايد کالا امر بدو در که سازدمي روشن ماده اين. کندمي وضع نيز را مطابقت معيارهاي) مطابقت
  . باشد داشته مطابقت کندمي ايجاب قرارداد مفاد که وصفي و جنس و کميت
 کالا تسليم وظيفه انجام در ناقص اجراي عنوانبه کالا مطابقت عدم مورد هر و نوع هر ماده، اين مطابق

 تدارک را آور الزام استانداردهاي ديگر يا قرارداد با مطابق کالاي است موظف فروشنده لذا. شودمي تلقي
 بويژه. است نشده اجرا کامل طوربه قرارداد باشد، مقرر هايکيفيت فاقد يا معيوب کالا کهصورتي در. ببيند

 تحويل با فروشنده که شده برداشت طوراين کلي طوربه معين در کلي و الذمه في کلي کالاي بيع در
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 شده مشخص معين، کالاي فروش در حتي. است نداده انجام را خود وظايف کامل بطور معيوب کالاي
 فقدان که شده پذيرفته وسيعي طوربه است، آمده عملبه توافق قرارداد انعقاد زمان در آن بر و است

 که دانستهمي بايد يا دانستهمي خريدار کهاين مگر بوده قرارداد نقض مقرر استانداردهاي با کالا مطابقت
 که است شده تدوين اين براي مذکور، ۳۵ يماده کلي طوربه است ادعا مورد يوب داراي موردنظر کالاي
 به اساسي ارجاع مبين ماده اين. گيردمي صورت بايسته نحوبه کالا تسليم موقعي چه در دهد نشان

 فروشنده تعهدات قلمرو کنوانسيون اين مقررات طبق بلکه کننندنمي عدول کنوانسيون از طرفين تراضي
 . کنند مشخص را خود تعهدات که دارد طرفين به بستگي واقع در اين. نمايدمي تعيين را

 بنابراين کندمي ايفا طرفين تراضي با رابطه در را مکمل نقش تنها کنوانسيون ضوابط که شودمي ملاحظه
 ضمني يا و صريح قراردادي مقررات که است اعتماد قابل صورتي در صرفاً ۳۵ي ماده در مذکور ضوابط
 قرارداد در اعمال قابل عرف وسيلهبه است ممکن فروشنده تعهدات قلمرو همچنين. باشد نداشته وجود
  . باشد معين

 معين را آن مقدار کنند، مشخص را کالا نوع طرفين حداقل که شودمي اعمال زماني ضوابط اين واقع در
 است ممکن طرفين کالا، نوع به تراضي بر علاوه. نمايند وضع آن مقدار تعيين براي مقرراتي يا سازند
 مستقيم غير تعيين و سازيمشخص اين. کنند وضع مقرراتي کالا به مربوط هايجنبه ديگر تعيين براي

 . دارد رجحان کنوانسيون ضوابط به
 است قرارداد در مذکور وصف و جنس کيفيت، داراي که را کالايي بايد فروشنده ،۳۵ ماده بند براساس

 در را خود تعهدات آن وسيلهبه طرفين که است متداولي حل راه توصيف که گفت توانمي. نمايد تسليم
-مي عملبه خود ايجاب در کالا به نسبت فروشنده که توصيفي رو اين از. سازندمي مشخص زمينه اين
 طوربه چه اگر ايجاب، در هرگاه. ندارد معين تعهد و تراضي به احتياجي و است، آورالزام او براي آورد

 تلقي گونه اين است، آن کيفيت و کالا وصف مبين که بدهد ارجاع ديگر وسيله يا تبليغ و آگهي به ضمني
  . است توصيفي چنان داراي ايجاب که شودمي

 اگر صورت اين در است آورده عملبه کالا براي تقاضايش در خريدار وسيلهبه است ممکن کالا توصيف
 که باشد توصيفي مطابق بايد شود،مي تسليم که کالايي نياورد، عمل به مورد اين در اعتراض فروشنده

  . است وردهآ عمل به خريدار
 تسليم به تعهد نيست، قرارداد قيود و شروط با مطابق که کندمي تسليم را کالايي فروشنده که هنگامي

 که کالايي وجود اين با. باشد ناقص تسليم يک تسليم اگر حتي شودمي تلقي يافته انجام صورت بهر
 نشده معين که کالايي مورد در و. باشد برخوردار قرارداد کلي وصف حداقل از بايد شودمي تسليم

 شده منظور قرارداد براي که اينمونه اوصاف داراي کلاً نمايد،مي تسليم که کالايي است ملزم فروشنده
 و باشد برنج قرارداد موضوع که چنان. شودنمي محسوب يافته انجام تسليم صورت اين غير در. باشد است

   کند؟ تسليم گندم فروشنده
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 نکرده توافق ديگري نحوبه طرفين کهصورتي در تا دهدمي ارائه را کننده تعيين ضابطه چهار ۳۵ ماده
  . گردد اعمال باشند

 مشابه اوصاف با کالاهايي معمولاً که است منظوري براي کالا بودن متناسب با رابطه در ضابطه اين -۱
 که است مناسب معمولي استفاده براي وقتي شده تحويل کالاي گيرندمي قرار استفاده مورد مقصود براي

 نحويبه کالا آن از معمول طوربه که باشد مختصاتي و هاويژگي واجد يعني. باشد دارا را معمولي کيفيت
 قرارداد در که نحويبه کالا آن از معمولاً که باشد عيوبي فاقد و رودمي انتظار است، مذکرو قرارداد در که

  . رودنمي انتظار کالا آن از معمولاً که باشد عيوبي فاقد و رودمي انتظار است، مذکور
 آن در عيب وجود يا باشد مناسب هايويژگي فاقد که است نامناسب معمولي استفاده براي هنگامي کالا
 در را متعارفي غير هزينه يا و آورد بار به را نامطلوبي عملکرد و ثمره يا شود آن مهم و اصلي استفاده مانع

 يا و هاويژگي فقدان که شودمي محسوب معمولي استفاده براي نامتناسب همچنين کالا. باشد داشته بر
 بکاهد آن ارزش از اييملاحظه قابل بطور اما باشد، نداشته کالا مهم ي استفاده براي اثري گرچه عيوب،

  . بزند لطمه آن تجاري استفاده به که نحويبه
 مجموع در بايد ولي شود، محسوب آن منظور براتي مناسب تواندمي مرغوبيت از ايدرجه هر به کالا

 طبق بايد معمولي استفاده براي کالا تناسب. داد تحويل است متوسطي تناسب داراي که را کالايي
 رودنمي انتظار فروشنده از حقيقت در شود، معين و ارزيابي فروشنده تجارت محل معيارهاي و استانداردها

 باشد مطلع شودمي عمل بدان کشورها ديگر در که هاييمحدوديت و شروط و هانيازمندي به راجع که
  . باشد خريدار انتظار مورد معمولي بطور قضيه احوال و اوضاع به توجه با تناسب اين کهاين مگر

 يا کشور استاندارد با بايد» معمولي استفاده که است اين شده پذيرفته ديگر استثناء يک اين، وجود با
 براي بنزين اروپا در مثلاً باشد مطابق کند استعمال آنجا در را کالا دارد قصد خريدار که اييمنطقه

 بازار در که آمريکايي خريدار انتظار که حالي در دارد را دارسرب بنزين مفهوم هنوز ماشين در بکارگيري
  .است سرب بدون بنزين متوجه خرد،مي بنزين روتردام

 مورد خاص مقصود هر براي متناسب که دهد تحويل را کالايي بايد فروشنده دوم، معيار طبق بر -۲
 زمان در فروشنده به ضمني يا صريح بطور مقصود نوع آن کهاين بر مشروط باشد، خريدار درخواست

  . باشد شده تفهيم قرارداد انعقاد
 متناسب آن براي کالا که خاصي مقصود فروشنده خود که کندنمي بحث و گفتگو مواردي از مقرره اين

 منظور يک براي که دهدمي را کالايي سفارش خريدار که مواردي به راجع همچنين. داردمي ابزار را است
 قرارداد در که باشدمي تعهدي به راجع روشني به بحث موارد اين در. گويدنمي سخن باشد متناسب خاص
 کالا از استفاده قصد خريدار که است موردي صرفاً کنوانسيون دوم معيار از منظور اما. است شده آورده
 اما. شود حاصل قرارداد تفسير طريق از تواند مي است خريدار مطلوب که حلي راه. دارد خاص هدف براي
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 مشکل اين به پاسخ در ابهام وجود زيرا شد،مي تصريح مطلب اين به راجع کنوانسيون در که بود شايسته
 .کندمي ايجاب را آن درج داخلي، حقوق در

 اوضاع کهموردي در داده اطلاع خاصي قصد به راجع فروشنده به خريدار که حقيقت اين کنوانسيون، طبق
 و مهارت به که بوده معقول غير وي براي يا نکرده اعتماد فروشنده به خريدار که دهدمي نشان احوال

  . دارد هماهنگي عمومي ديدگاه با استثناء اين. نيست مهم و مربوط کند، اعتماد فروشنده نظر و صلاحيت
 خريدار. باشد شده تفهيم فروشنده به يا بوده آشکار کالا از استفاده براي خريدار منظور کهاين بر مشروط
  . کندمي اعتماد داده منظور آن براي مناسب کالاي که ايفروشنده نظريه و مهارت و تجارب به عموماً
 قبل از تواننمي را کند اعتماد فروشنده نظريه و مهارت به تواندنمي خريدار آن در که احوالي و اوضاع
 غير خريدار براي عموماً که شود گفته دارد امکان وجود، اين با. شود بررسي مورد بايد بلکه نمود تعيين
  . کند اتکاء نيست معمول وي يحوزه در که موردي در فروشنده مهارت و نظر اعلام به که است معقول

 به شده ارائه مدل يا نمونه کيفيات و اوصاف با منطبق کالاي تحويل فروشنده از معيار، سومين -۳
  . خواهدمي را خريدار
 مدلي و نمونه کالاي تدارک به نسبت فروشنده، قول و تعهد متضمن خود خودي به مدل يا نمونه تسليم

 است مسجلي راه يک مدل يا نمونه گذاشتن نمايش معرض در. باشدمي است کرده ارائه خريدار به که
 طريق از فروش بين تفاوت مورد در سؤالي اينکه بدون. کندمي مشخص را خود پيشنهاد فروشنده که

 مدل يا نمونه تسليم که شود گفته دارد امکان. باشد مطرح توصيف طريق از فروش و مدل يا نمونه
  . است حقيقي توصيفي

 استحقاق خريدار که است کالايي کيفيت و نوع کنندهتعيين که است قراردادي يطريقه يک بنابراين و
 شد بررسي قبلاً که را ۲ و ۱ معيارهاي اعمال مدل، يا نمونه به توسل و رجوع النهايه. دارد را آن دريافت
  . کندمي مستثني

 ملزم فروشنده باشد، کالا هايويژگي از برخي کردن مشخص صرفاً مدل يا نمونه ارائه از غرض اگر
 اين با است شده ارائه منظور اين به که باشد مدلي يا نمونه با مطابق کاملاً که کند تسليم کالايي نيست
  . باشد شده صريح بطور بايد قصد اين وجود،
 خريدار به که کالايي تقريبي توصيف منظوربه فقط را مدل يا نمونه فروشنده است ممکن اين بر علاوه

 پيشنهاد خريدار به که کالايي تقريبي مدل و نمونه ارائه اين، عيلرغم. نمايد ارائه است، کرده پيشنهاد
 را کالايي تا کندمي ملزم را فروشنده تقريبي، مدل و نمونه ارائه اين، عليرغم. نمايد ارائه است، کرده

 قابل احتمالاً جزيي هايمغايرت و هاتفاوت اگرچه باشد، مدل يا نمونه مشابه کيفيت داراي که کند تسليم
  . است اغماض
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. است شده بنديبسته و بنديظرف کالماً که نمايد تسليم را کالايي بايد فروشنده بند، آخرين طبق -۴
 دارد دلالت نيز است مطلوب آنچه تسليم به فروشنده تيعي تعهد به که است مهم جهت اين از مقرره اين

  . نمايد دريافت بخش رضايت شرايط در را کالا بتواند خريدار تا
 متعهد فروشنده که شدهمي برداشت اينطور هميشه شودمي کالا نقل و حمل شامل که فروش قرارداد در
 .است گرفته قرار مداقه مورد کمتر فروشنده وظيفه اين وجود با. کالاست از کاملي بنديبسته تدارک به

 يا ظرف را کالا کامل بطور بايد فروشنده نيز موارد اين در که داردمي مقرر روشني به ضمناًٌ کنوانسيون
 براي نمايد نقل و حمل ديگري جايبه و نموده بار را هاآن بتواند خريدار که نحويبه نمايد، بنديبسته

 اين در اشتباه قابل غير مؤثر قراردادي شرط يک بايد ما خريدار به فروشنده از کالا بنديبسته و انتقال
  .باشد موجود رابطه

  
  آن اجزاي عدم تبعات و تسليم آثار و موانع

   ماژور فورس
   ايران حقوق

 همين که ديگري عبارت و کلمات ولي نرفته کار به ماژور فورس يا و قاهره قوه اصطلاح ايران حقوق در
 بر. است م.ق ۲۲۹ و ۲۲۷ مواد آنها ترينمهم که است آمده مدني قانون مواد برخي در برساند را مفهوم
 که کند ثابت نتواند که شودمي خسارت تأديه به محکوم وقتي تعهد انجام از متخلف« ۲۲۷ ماده اساس

   »نمود او به مربوط تواننمي که بوده خارجي علت واسطه به انجام عدم
 تعهد اجراي عوامل قبل اين بواسطه اگر يعني است ماژور س فور يا قاهره قوه همان» خارجي علت« اين

 اما بود خواهد مسئوليت از بري واقع در و شد نخواهد خسارت تأديه به محکوم متعهد فرد نشود ممکن
  . شد خواهد خسارت تأديه به محکوم کند اثبات را عاملي چنين وقوع نتواند اگر

 حيطه از خارج آن دفع که ايحادثه واسطه به را خويش تعهد نتواند متعهد اگر نيز ۲۲۹ ماده براساس
 و بوده فوق ماده عبارت مشابه عبرات اين شد نخواهد خسارت تأديه به محکوم دهد انجام اوست اقتدار
  . کندمي باشدمي متعهد اقتدار حيطه از خارج آن دفع که اييحادثه به اشاره

  . گرددمي متعهد از مسئوليت رفع سبب که است ماژور فورس همان حادثه اين
 در و باشد داشته بايع تقصير و اهمال و تسليم از پيش مبيع تلف به اشاره که نيز ۳۷۸ ماده همچنين

 معاف در قاهره قوه همينبه اشاره نموده اعلام منفسخ را عقد و ندانسته ضامن را بايع صورتي چنين
  .دارد فروشنده نمودن

 با ولي است نشده ايياشاره ذکر فوق ي ماده دو در خارجي علل و حوادث قبيل اين مصاديق مورد در
 مسئوليت اجباري بيه قانون ۴ ي ماده و) ۲ بند( ۱۳۱۲ مواد جمله از مدني قانون مواد ديگر به مراجعه

 غرق زلزله، سيل، حريق، قبيل از طبيعي حوادث ماده ۲ اين در شودمي مشخص حوادث اين نوع مدني
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 فوق وقايع است بديهي اندشده شناخته ماژور فورس و منتظره غير حوادث مصاديق از جنگ و کشتي
 . نباشد حصري و داشته تمثيلي جنبه
 غير حوادث بعنوان آنها از تواننمي الا و باشد متعهد به منتسب نبايد حوادث قبيل اين اينکه ديگر نکته

 تقصير که است شرطي به متعهد مسئوليت البته نداسنت حادثه آن نتايج مسئول را وي و کرد ياد مترقبه
 اجراي مانع يحادثه ايجاد در که گردد تخلفي مرتکب متعهد اگر الا و شود حادثه وقوع به منجر وي

  .داشت نخواهد خسارت پرداخت در مسئوليتي وي هم باز باشد نداشته نقشي تعهد
  

   وين کنواسيون
 مطالعه از پيش دارد اشاره الملليبين بيع در ان آثار و ماژور فورس موضوع به کنوانسيون ۷۹ ماده

 شودمي مشخص کنوانسيون مواد ساير به مراجعه با کهاين آن و کرد اشاره نکته يک به بايد کنوانسيون
 کالا رفتن دست از قبيل از اموري و بوده محدود آمده ۷۹ ي ماده در که مسئوليت رفع موارد يدامنه که
 کنوانسيون در مستقلي عناوين تحت خود و شده خارج آن شمول از معيوب کالاي يا و نقلوحمل حين در

  . اندگرديده تکليف تعيين و طرح
 تدسي با ماده اين پوشش موارد ساير در فوق استثناء دو جزء به که شودمي مشخص ۷۹ ماده ملاحظه با
 هر خصوص در و شده شامل را قرارداد طرف دو هر و بوده وسيع ژرمني رومي حقوقي نظامهاي يرويه از

  . باشدمي اجرا قابل غير ايشان تعهدات از يک
  

   شيپ هارد
 ورود موجب که تکنولوزيک يا حقوقي پولي، اقتصادي، عوامل در تغيير از است عبارت دشواري اصطلاح

 تعهدات ايفاي در را وي که طوريبه گردد، قرارداد طرفين از يکي به شديد اقتصادي هايزيان
  . کندمي مواجه زيادي مشقت با قرارداديش

 انتقادي دکترين و دارند متفاوتي برخوردهاي قرارداد، در دشواري موقعيت با مختلف حقوقي هايسيستم
 مترقبه غري رويدادهاي از بعضي که شودمي اجرا جايي در (Frus tration) انگليسي حقوق در قرارداد
 و شده دکترين اجراي موجب حالتي چنين بروز. کندمي غيرقانوني يا و ساخته ممکن غير را قرارداد
ا طاقت فرسا بودن ي دشواري صرف که است روشن اصل اين انگليس حقوق در. گرددمي منتفي قرارداد

طور کلي دگرگون شده و به تعهدي متفاوت از تعهد کافي براي لغو قرارداد نيست مگر آنکه تعهد اوليه به
  . تعهد اوليه تبديل شده است

متعهد را با  نحوي کهمشکل شدن اجراي قرارداد است به» دشواري«هاي اساسي نظريه يکي از ويژگي
، مواجه سازد ويژگي ديگر نظريه مذکور زيان ديدن و فشار طاقت فرسا بر متعهد مشقت و شکلات زيادي

  . است
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  : گونه تعريف شده استدر رهنمود آنسيترال اين (Hardship)اصطلاح دشواري، 
نولوزيک که موجب ، حقوقي يا تکاز تغيير در عوامل اقتصادي، پولياصطلاح دشواري، عبارت است «

نحوي که وي را در ايفاي تعهدات هاي اقتصادي شديد به يکي از طرفين قرارداد گردد، بهورود زيان
  » .قرارداديش مشقت زيادي مواجه سازد

المللي اين است به انعقاد کنندگان قراردادهاي بين ۴۲۱المللي در نشريه شماره توصيه اتاق بازرگاني بين
بيني هرگاه حوادث پيش«در نشريه مذکور آمده است که . در قرارداد خود بگنجاندکه شرط دشواري را 

نحوي که اجراي قرارداد مستلزم تحميل ي به هم بزند بهسطور اسانشده موازنه و تعادل قرارداد را به
 »خسارت گزاف به يکي از طرفين قراداد باشد دشواري تحقق يافته باشد

  
  درحقوق ايرانتبعات عدم اجراي تسليم 

) حق حبس(يا او در مقام اعمال حق خويش : عدم تسليم عمدي مبيع توسط بايع از دو حال خارج نيست
يا با وجودي که قدرت بر تسليم دارد . از تسليم مبيع امتناع مي ورزد و به اصطلاح مجوز قانوني دارد

  . عملاً بدون مجوز قانوني، از تسليم مبيع لامتناع مي ورزد
که با وجود که بايع به ناحق و بدون مجوز قانوني از تسليم مبيع عين مبيع استنکاف ورزد، چنانتيدر صور

زوال حق حبس و نيز داشتن قدرت بر تسليم، از اقباض مبيع به مشتري امتناع نمايد، يد او از حالت يد 
ون مجوز اثبات يد کرده و زيرا بر مال غير بد. گردداماني خارج شده و به يد غاصبانه و ضماني تبديل مي

اثبات يد بر مال غير ... « دارد گردد که مقرر ميقانون مدني مي ۳۰۸در نتيجه مشمول قسمت اخير ماده 
  » بدون مجوز در حکم غصب است

از جمله اينکه مسئول تلف و معيوب يا ناقص شدن بيع . گرددهمين لحاظ مشمول احکام غصب ميبه
) قانون مدني ۶۳۱و  ۲۷۸در ماده (يا عيب يا تقص ناشي از قوه قاهره  هر چند که تلف. خواهد بود

باشد اگر چه از آن استيفاي المثل منافع بيع و خسارت امتناع از تسليم ميهمچنين ملزم به پرداخت اجرت
عهده اوست و از اين بابت حق هاي نگهداري مبيع رد مدت مزبور بهمنفعت نکرده باشد بعلاوه هزينه

ه مشتري را نخواهد داشت هر گاه مبيع در حکم عين معين باشد تيز حکم مزبور جاري است، پس رجوع ب
الاجزاء از بين برود يا معيوب يا ناقص شود بايع مسئول خواهد بود اگر چه اين هر گاه تمامي شي متساوي

  . حوادث در اثر قوه قاهره رخ دهد
عقودي که بر طبق قانون واقع شده «باشد، مي» ماصل لزو«قانون مدني که همان مفاد  ۲۱۹طبق ماده 

بنابراين متبايعين بايد اثار عقد بيع را ترتيب دهند » ها لازم الاتباع استباشد بين متبايعين و قائم مقام آن
چه مشتري نيز ملزم و ترتيب دادن آثار عقد بيع اين است که بايع مبيع را در زمان لازم تسليم کند چنان

باشد و نيز با وجودي که حق حبس وي به سببي از اسباب ساقط شده است از ايفاء تعهد مي به تأديه ثمن
تواند الزام او را به تسليم مبيع بخواهد ترديد مشتري ميبي. خويش مبني بر تسليم مبيع امتناع ورزد
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مبيع يا ثمن،  در صورت تأخير در تسليم«دارد قانون مدني در اين مورد چنين بيان مي ۳۷۶که ماده چنان
  . باشداجبار به تسليم مبيع مقتضاي حق بايع مي» شودممتنع اجبار به تسليم مي

  : اما آثار امتناع از تسليم مبيع عبارت است از
  

  فسخ
تواند او را به انجام تعهد ملزم نمايد و اينکه گفتيم اگر بايع از انجام تعهد خويش امتناع ورزد، مشتري مي

اين مسئله مورد اتفاق فقهاي اماميه . آيدمتعذر باشد، حق فسخ براي مشتري بوجود مي هر گاه اجبار بايع
  . است

- شود اين است که آيا مشتري با وجودي که متمکن از اجبار بايع به تسليم است ميسؤالي که مطرح مي
  : تواند عقد را فسخ کند يا خير، در اين مورد بين فقها اختلاف نظر وجود دارد

از انجا که عمل به مقتضاي عقد همانند . اندبحث شروط ضمن عقد معترض اين مسئله شدها در اکثر فقه
همين دليل از نظرات ايشان پيرامون لزوم وفاي به شرط و احکام لزوم عمل به مقتضاي شرط است، به

  . کرد توان نظرات آنان را درباره لزوم وفاي به عقد و آثار ناشي از آن را استنباطشزوط صحيح مي
ي اينکه هر گاه مشروطه عليه به شرط وفا نکند آيا مشروط له با وجودي که متمکن از اجبار باشد، بارهدر

  . تواند عقدي که شرط در آن درج شده است را فسخ نمايد يا خير؟ دو نظر وجود داردمي
از اجبار باشد و  تواند عقد مشروط را فسخ نمايد هر چند که متمکنبرخي برآنند که مشروط له مي -۱

  .دانندمبناي آن را بنا به عقلاء و عرف مي
تواند عقد را فسخ کند که اجبار مشروط عليه به انجام مشروط له زماني مياي از ايشان معتقدند پاره -۲

زيرا مقتضاي عقد مشروط عمل بر طبق شرط است و وقتي جبران ضرر مشروط له از . شرط معتذر گردد
  .ماند بعلاوه اصل، لزوم استاست دليل براي فسخ باقي نميطريق اجبار ميسر 
قانون مدني بايد گفت که قانون مدني ما در باب شروط ضمن عقد، از نظر  ۲۴۰تا  ۲۳۷با عنايت به مواد 

فقهاي دسته اخير پيروي کرده است و فسخ را بعنوان آخرين راه حل براي جبران ضرر مشروط له پذيرفته 
  . است نه اولين آن

يکي از طرفين از انجام تعهد خويش امتناع نمايد، براي طرف ديگر  در خصوص عقد نيز بايد گفت هر گاه
اين امر نه تنها . آيد که اجبار متعذر شودآيد بلکه زماني حق فسخ بوجود ميدر ابتدا حق فسخ بوجود نمي

  . تقانون مدني نيز قابل استنباط اس ۴۸۲و  ۴۷۶، بلکه از مواد ۳۷۶از ماده 
کند بنابراين وقتي مشتري متمکن از اجبار بايع باشد در ابتدا حق فسخ ندارد بلکه آنگاه حق فسخ پيدا مي

  . که اجبار ممکن نباشد
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  پرداخت خسارت  
اي راجع به پرداخت خسارات، در صورت نقض قرارداد بوسيله احراز باب بيع مقررات ويژهقانون مدني در 
 ۲۳۰تا  ۲۲۶است بنابراين بايد به مقررات عدم اجراي تعهدات که در مواد  بيني نکردهمتعاملين پيش

براي اينکه مشتري از بايع خسارت بگيرد بايد شرايطي تحقق يابد . قانون مدني آمده است مراجعه کنيم
  : اين شرايط عبارتند از

  عدم ايفاي تعهد بوسيله بايع  -۱
  ورود ضرر بلاواسطه و اثبات آن  -۲
  
  عدم ايفاي تعهد  - ۱

ارتباط با  طي که براي تحقق مسئوليت بايع درتخستين شر: براي اثبات تعهد لازم است دو امر تحقق يابد
) بايع(و خوانده ) مشتري(پرداخت خسارت لازم است، اين است که معلوم شود عقد بيعي بين خواهان 

  . منعقد شده است
شرط لازم براي احراز مسئوليت بايعي است که مبيع را تسليم ، رابطه قراردادي بين بايع و مشتريوجود 

بنابراين شرط دوم تخلف بايع از . کند اما شرط کافي نيست، بلکه لازم است امتناع بايع احراز شودنمي
  . يعني بايد موعد تسليم فرا سريده و بايع از تسليم خودداري نموده باشد. باشدتسليم مبيع و احراز آن مي

دليل غبن يا ورشکستگي يا ن است قبل از اينکه موعد تسليم فرا برسد بايع اعلام کند که بهگاهي ممک
  . تخلف مشتري مبيع را تسليم نخواهد کرد

تواند او را متخلف تلقي نمايد، ولي ظاهراً خسارت عدم انجام تعهد را بايد از در اينصورت مشتري مي
  . ع را تسليم نمايدموعد مقرر حساب کند زيرا ممکن است بايع مبي

در صورتي که بايع ادعا کند مبيع را تسليم نموده و مشتري منکر آن گردد بر فرض ثبوت وجود عقد بيع، 
  . بايد آن را ثابت نمايد زيرا اصل عدم انجام تعهد است

نکته مهم اين است که وقتي بايع به تعهد خويش عمل نکند، خواه عدم انجام تعهد عمدي باشد، خواه 
قانون مدني فرض بر  ۲۲۷ماده . شودعمدي و خواه ناشي از مسامحه کاريف تخلف وي محقق مي غير

گذارد بنابراين اثبات تخطي ياتقصير بايع بر عهده مشتري نيست بلکه صرف مي) بايع(تخلف متعهد 
  . خودداري بايع از انجام تعهد کافي است براي اينکه وي از اين جهت مسئول شناخته شود

  
  وم ورود ضرر و اثبات آن لز - ۲

ارتباط با پرداخت خسارت کافي  دي خود براي ايجاد مسئوليت وي درعدم ايفاي تعهد از سوي بايع به خو
نيست بلکه مشتري بايد ثابت کند به او ضرر وارد شده و اين ضرر مستقيماً از عدم ايفاي تعهد از سوي 

  . بايع وارد شده است
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ن خسارت خواهد داد که اولاً ضرري واقعاً به خريدار وارد شده باشد ثانياً صورتي حکم به جبرادادگاه در 
  . اين ضرر مستقيماً و بلاواسطه ناشي از عدم اجراي تعهد از سوي بايع باشد

و يا اگر خسارت بصورت ) وجه التزام(باشد ضمن عقد مي ضي طرفين، دربنابراين تعيين خسارت يا به ترا
  . گرددعين مشخص نشده باشد، بوسيله حکم دادگاه مشخص ميوجه التزام بوسيله متباي

  
  کنوانسيون وين  

در کنوانسيون وجود دارد که به علت عدم ارتباط نزديک ... و  ۳۹/۴۵/۴۶/۴۷/۴۸/۴۹در اين خصوص مواد 
  : پردازيمبا موضوع اصلي منحصراً به چند ماده مهم مي

  : داردکنوانسيون اشعار مي ۴۵ماده 
فروشنده به ايفاي هر يک از تعهدات خود طبق قرارداد يا اين کنوانسيون اقدام نکند خريدار اگر  -۱

  :تواند  مي
  . را اعمال کند ۵۲تا  ۴۶حقوق مقرر در مواد ) الف
  . ادعاي خسارت نمايد ۷۷تا  ۷۴به ترتيب مقرر در مواد ) ب
گونه حقي که ممکن است يچاستفاده از حق توسل به سيار طرق جبران خسارت، مشتري را از ه -۲

  . کندجهت مطالبه خسارتي داشته باشد، محروم نمي
که به يکي از طرق جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد متوسل شود، دادگاه يا مرجع صورتي در -۳

  . گونه مهلت اضافه به فروشنده اعطا نخواهد کرداداري هيچ
رابطه اين مبنا را با ساير طرق جبران  ۲دارد و بند مبناي حقوقي ادعاي خسارت را مقرر مي) ب(بند 

کند ادعاي جبران خسارت بر مبناي اين است که فروشنده در اجراي هر کدام از اين خسارت معين مي
  . تعهداتش که در قرارداد يا کنوانسيون مقرر گرديده اقدام نکند

ور کلي رابطه بين خسارت و ساير طفرض تقض قرارداد به: کند، سه موضوع را مطرح مي۲و  ۱در بند 
عدم اجراي . طرق جبران خسارت، فقدان هر گونه فرض مربوط به تقصير در مورد جبران نمودن خسارت

. به بعد کنوانسيون ذکر شده، خواه حائز اهميت باشند يا نباشند ۳۰هر يک از تعهدات فروشنده که از ماده 
  . شودنقض قرارداد تلقي مي

هايي که حقوق نوشته دارد، بين انواع مختلف نقض گذاريخلاف بسياري از قانون اين کنوانسيون بر
  . کندو فقط يک فرض کلي در مورد نقض قرارداد را مطرح مي. قرارداد قائل به تفکيک نشده است

کند که توسل به هرگونه روشي براي جبران نقض قرارداد خريدار را از ادعاي جبران تأکيد مي ۲در بند 
اي حقوقي نظير نظام هروشن کردن اين مسئله مفيد بوده زيرا در برخي از نظام. کندخسارت ممنوع نمي

دهد که جبران خسارت هم از طريق فسخ قرارداد و هم ادعاي خسارت حقوقي انگليس و المان اجازه نمي
  . عمل آيدبه
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استرداد کند و هم مدعي خسارت  تواند ثمن راکند، هم ميدر نتيجه خريداري که قرارداد را فسخ مي
اينجا کنوانسيون از شيوه  چند که تقصيري رخ نداده باشد در ديگر شود، خسارت قابل دريافت است هر

کند که به موجب بلکه از روش نظام کامن لا تبعيت مي. کندهاي حقوقي نوشته پيروي نميسنتي نظام
شود خريداري بتواند ادعاي هدات خود موجب ميآن به هر صورت صرف عدم اقدام فروشنده به ايفاي تع

  . کم رنگ شده است ۸۰و  ۷۹خسارت کند، اين قاعده تا حدودي با استثنات موجود در مواد 
دادگاه يا ديوان داوري هيچ فرصت اضافي به او نخواهد داد طبق قانون مدني فرانسه  ۳بر اساس بند 

کند ديگر بيني نميا که کنوانسيون چنين شيوه را پيشبراي فسخ قرارداد بايد اقامه دعوي شود، از آنج
الملل اين است جايي براي دادن چنين مهلت اضافي وجود ندارد دليل ندادن مهلت اضايف در  تجارت بين

دهد يا تواند بنشيند ئو منتظر بماند تا قاضي و داور تصميم بگيرد که آيا مهلت اضافي ميکه چه کسي مي
دادرسي ممکن است طولاني و . دهدشود يا اساساً اجازه فسخ نميراً قرارداد فسخ ميدهد که فواجازه مي

  .گران باشد
  : کندبيني کرده است و چنين بيان ميهاي جبران خسارت را پيشراه ۴۶ماده 

تواند ايفاي تعهدات بايع را از او بخواهد مگر اينکه به يکي از طرق جبران خسارت که با مشتري مي) ۱
  . است منافات داشته باشد، متوسل شده باشددرخو

تواند تسليم بدل را از وي بخواهد که چنانچه کالا منطبق با قرارداد نباشد، خريدار در صورتي مي) ۲
فقدان مطابقت متضمن نقض اساسي قرارداد باشد و درخواست بدل کالا از طريق اخنصار موضوع ماده 

  . گيرديا شظرف مدت معقولي پس از آن صورت  ۳۹
تواند از فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعمير کالا مشتري مي. هرگاه منطبق با قرارداد نباشد) ۳

مگر اينکه چنين درخواستي با توجه به اوضاع و احوال، غير معقول باشد درخواست تعمير از . جبران نمايد
  . گيرديا ظرف مدت معقولي پس از آن صورت  ۳۹طريق اخطار موضوع ماده 

 ۲بيني کرده است بند عنوان يک طريقه جبران خسارت پيشبند يک ماده مزبور اجبار به انجام تعهد را به
  . دهداي که کالا تسليم شده مطابق با قرارداد نيست را مورد بحث قرار ميهاي ويژهحالت ۳و 

براساس بند يک، خريدار مختار است که اجراي اين تعهد را به نحوي که قرارداد متعقد شده است بخواهد 
  . است (pacta sunt servanda)اين امر بيانگر اصل 

يم شود و فقط صرفاً در اقلمرو اين قاعده کلي شامل همه مواردي که فروشنده تعهدات خود را انجام نداده
شود که با اجبار به انجام منافات داشته ه خريدار به جبران خسارتي متوسل ميگردد کجايي محدود مي

باشد حق درخواست اجراي عين تعهد بر اين فرض بنا شده است که فروشنده بدواً وظايف خود را انجام 
شود که مربوط به تعهد فروشنده مبني بر فقط شامل مور خاصي مي ۳و  ۲که بند نداده است در حالي

در مورد عدم تکميل هر کدام از تعهدات فروشنده يعني عدم  ۱کالاي منطبق برقرارداد است بند  تسليم
شود به تسليم يا تسلمي در غير از محلي که در قرارداد مقرر شده با تسليم قسمتي از کالا جاري مي
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ران طرق جب علاوه حق درخواست اجراي عين تعهد بر اين فرض استوار است که خريدار متوسل به
  . خسارتي که منافات با اين درخواست است، نگرديده باشد

شود با اجبار به انجام تعهد موجب آن فروشنده فوراً خود مبري ميبديهي است که فسخ قرارداد که به
  . منافات دارد همچنين است هرگاه خريدار براي جبران خسارت از ثمن کسر نمايد

  : دهدکند و دو راه حل را پيش روي خريدار قرار ميمچنان دنبال مياهل احترام به قرارداد را ه ۳و  ۲بند 
  تحويل کالاي جانشين  -۱
  تعمير کالاي تسليم شده  -۲

با اين جود خريدار فقط مخير است که به راه حل اول متوسل شود که قرارداد به طور اساسي نقض شود 
جز اينکه براي جبران ضرر خود تقاضاي  اي نداردولي اگر نقض اساسي قرارداد محقق نباشد، او چاره

  . تعمير نمايد
  : داردکنوانسيون، در مورد مهلت دادن براي افاي تعهدات، اين ماده مقرر مي ۴۷ماده 

  . تواند مهلت اضافي معقول براي ايفاي تعهدات فروشنده تعين نمايدخريدار مي) ۱
تعهدات خود را در مهلت اضافي معين ايفاء خريدار جز مواردي که از بايع اخطاري داير بر اينکه ) ۲

يک از طرق تواند از بابت نقض قرارداد به هيچنخواهد کرد دريافت کرده باشد در اثناي مهلت مزبور نمي
جبران خسارت توسل جويد با اين حال خريدار از اين بابت از هيچ حقي که ممکن است در مورد مطالبه 

  . د داشته باشد محروم نخواهد شدخسارت ناشي از تأخير در ايفاي تعه
اين ماده مبتني بر اين انديشه است که خريدار نبايد به صرف عدم تسليم کالا در موعد معين قادر باشد 

شود طور کلي نقض اساسي قرارداد محسوب نميکه قرارداد را فسخ کند نظر به اينکه تأخير در تسليم به
يک مهلت ديگر همراه با تعيين يک مدت اعطا نمايد به علاوه رود که به فروشنده از خريدار انتظار مي
نباشد که براي مدتي زياد صبر کند چه برسد به  الا نيازمند است و ممکن است قادرخريدار معمولاً به ک

  . اينکه منتظر نصميم دادگاه بنشيند
  : داردکنوانسيون در مورد فسخ قرارداد مقرر مي ۴۹ماده 

  : موارد ذيل قرارداد را فسخ شده اعلام نمايدتواند در خريدار مي -۱
موجب قرارداد با اين کنوانسيون نقص اساسي که عدم ايفاي هر يک از تعهدات بايع بهدر صورتي) الف

  . قرارداد محسوب شود
به وسيله  ۴۷ماده  ۱در صورت عدم تسليم کالا هر گاه فروشنده ظرف مدت اضافي که مطابق بند ) ب

خريدار تعيين شده است، کالا را تسليم نمايد يا اعلام کند که ظرف مدت مزبور کالا را تسليم نخواهد 
  . کرد

م فسخ قرارداد را از دست هذا در مواردي که فروشنده کالا را تسليم کرده باشد، خريدار حق اعلامع -۲
  : خواهد داد مگر اينکه
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تسليم، خريدار ظرف مدت معقولي پس از وقوف به انجام تسليم اعلام فسخ در صورت تأخير در ) الف
  . کند
در صورت نقض هر يک از تعهدات از جانب بايع، جز تأخير تسليم ظرف مدت معقولي به شرح ذيل ) ب

  . اعلام فسخ کند
  . کرده استنسبت به تقض، لطلاع حاصل نموده يا مي بايست اطلاع حاصل ميپس از اينکه  -۱
به وسيله خريدار تعيين شده است يا سپس از  ۴۷ماده  ۱پس از انقضاي مهلت اضافي که مطابق بند  -۲

  اعلام فروشنده مبني بر اينکه ظرف مدت مزبور تعهدات خود را ايفا نخواهد کرد يا 
به وسيله بايع تعيين شده است يا پس از  ۴۸ماده  ۲افي که مطابق بند پس از انقضاي مهلت اض -۳

  . اعلام خريدار داير بر اينکه ايفاي تعهد را قبول نخواهد کرد
عنوان يک طريق جبران خسارت جهت و مبني تمام اين بندها ايده تقض اساسي است فسخ قراداد به

  . يکي از آثار مشهور نقض اساسي قرارداد است
  

  گيري نتيجه
عنوان فرضيه مطرح شد مقدمه و بهنچه در آتايج بحث مشخص شده و يا در پايان اين نوشتار لازم است ن

و در نهايت . نتايج، موفقيت حاصل شده استمقايسه گردد تا معلوم شود تا چه اندازه در راه رسيدن به
  : گرددپيشنهاداتي در اين خصوص ارائه مي

اي که بتواند بدون هيچ مانعي از انحياء گونهتيلاي مشتري بر مبيع بهتسليم عبارات است از اس -۱
  . تصرفات متمتع شود

دد و يا تسليم حکمي است و گرتسليم به دو صورت است يا واقعي است که همراه با فعل انجام مي -۲
گذار بر نونصورتي است که تسليم همراه با فعل نباشد يعني در عالم واقع تسليم رخ ندهد ولي قاآن در 

  . مثل تصرف سابق مشتري بر مبيع. رتب سازدآن آثار تسليم را م
اند و مورد توافق نچه طرفين عقد در قرارداد گنجاندهآمبيع بايد از حيث جنس، وصف و مقدار با  -۳

  .ايشان قرار گرفته است مطابقت داشته باشد
مقاصدي که عرفاً مورد استفاده قرار  وجود بعضي مفاهيم نو و جديد مانند تناسب تسليم کالا با -۴

بيني، گيرد و اصولي نظير حسن نيت، انصاف و مفاهيمي مانند نقض اساسي قرارداد، نقض قابل پيش مي
از مزاياي کنوانسيون نسبت به حقوق ... هاي مختلف عدم تطبيق کالا يا ادعاي ثالث و دادن اخطاريه

  . باشدايران مي
تر و مقيد تشريفات خاص از جمله دادن اخطاريه در موارد معين نحو کاملبهدر کنوانسيون حق فسخ  -۵

... نيت، انصاف و مفاهيمي چون نقض اساسي قرارداد و گرديده و با مفاهيم نوعي و اصولي نظير حسن
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توجه گرديده است در حالي که در حقوق ايران اين موضوع در باب خيارات بصورت بسيار محدود و غير 
  . ث شده استمنطقي بح

حق فسخ در کنوانسيون داراي دامنه سيار وسيعتي و حتي منوط به شرايط خاص قابل  حق حبث -۶
توانند قبل از ايجاد ضرر با باشد و بدين نحو طرفين ميآينده مي در مورد نقض احتمالي قرارداد در اعمال

که در حقوق ايران به هيچ حاليدر احتمالي آينده اجتناب نمايند فسخ يا استفاده از حق حبس از ضررهاي 
  . عنوان چنين مفاهيمي وجود ندارد

ا تعيين کرده تسليم اسناد و مدارک کنوانسيون مفصلاً بحث نموده است و ضمانت اجراهاي آن ر در -۷
حقوق ايران تحت عناوين کلي توابع مبيع بحث شده و ضمانت اجراي آن بطور است در حالي که در 

  . تدقيق مشخص نشده اس
در مورد موانع تسليم مفاهيمي مانند فور ماژور و هاردشيپ در حقوق داخلي ايران يا بحث نگرديده و  -۸

تواند از موانع اصلي اجراي يا بطور کامل شرايط آن عنوان نشده است در حالي که چنين مفاهيمي مي
عنوان موانع تسليم ات بهتسليم باشد و در کنوانسيون وين نيز اگر چه تحت مفاهيم کلي به اين موضوع

بندي خاصي صورت نگرفته و حداقل در مورد شمول کنوانسيون پرداخته شده ولي باز هم تفکيک و طبقه
  . بر مقررات هاردشيپ بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد

ي اي به عرف حاکم بر روابط طرفين و حتکنوانسيون در تفسير مفاهيمي مانند تسليم توجه گسترده -۹
رغم اشاري در حقوق ياران به مداخله عرف در سابقه معاملات بين ايشان نموده است در حالي که علي

  . معاملات و تسليم، نصريحي کامل در اين خصوص همانند کنوانسيون وجود ندارد
  

  پيشنهادات
ضروري است مفاهيمي مانند تسليم صحيح و تناسب با مقاصد طرفين در حقوق ايران با توجه به دو  -۱

  . اصل سرعت و دقت و نيازهاي طرفين مورد تجديد نظر قرار گيرد
ضرورت دارد تا در حقوق داخلي به معيارهاي نوعي در  تشخبص موضوعات مربوط به تسليم استفاده  -۲

  . بيشتري گردد
بيني کاملتر موارد جبران خسارت با توجه به اصولي نظير رش منطقي دامنه حق فسخ و پيشگست -۳

بيني و مقيد نمودن نها به ، نقض قابل پيشو مفاهيمي چون نقض اساسي قراردادنست، انصاف حسن
  . باشدنامه ميتشريفات خاص از پيشنهادات اين پايان

حقوق داخلي بعضي کشورها و با در ول قراردادهاي اروپايي و المللي جديد مانند اصهمانند اسناد بين -۴
  . نظر گرفتن اصول و مباني حقوق داخلي به مباحثي چون هاردشيپ پرداخته شود

تري در گردد در خصوص تسليم اسناد و مدارک و دادن اطلاعات لازمه مبحث مفصلپيشنهاد مي -۵
  . قاً تعيين گرددحقوق ايران ارايه گرديده و ضمانت اجراهاي آن دقي
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تري گذار در خصوص مداخله عرف و سابقه معاملات بين طرفين تصريح کاملضرورت دارد قانون -۶
  .داشته باشد
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  هانوشتپی
  
قواعد رسمي اتاق بازرگاني بين المللي براي تفسير اصطلاحات (المللي، اينکو ترمز اتاق بازرگاني بين) ۱

  . ۱۳۸۰، تهران، هاي بازرگانيچاپ دوم، مؤسسه مطالعات و پژوهش، ترجمه مسعود طارم سري، )تجاري
مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران، تصميمات و آراي ديوان دعاوي (، محسن، قوه قاهره، اسماعيلي)۲

  .۱۳۸۱چاپ اول، انتشارات سروش، ) ايالات متحده -ايران
  . ۱۳۷۱ت اسلاميه، تهران، ، چاپ دوازدهم، انتشار۱امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج) ۳
  . ۱۳۷۲، چاپ سوم، دانشگاه تهران، ۱جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج) ۴
  . ۱۳۷۲جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ ششم، گنج دانش، تهران، ) ۵
، چاپ ۱داراب پور، جالمللي، ترجمه دکتر مهراب جمعي از دانشمندان، تفسيري بر کنوانسيون بيع بين) ۶

  . ۱۳۷۶اول، گنج دانش ، 
  . ۱۳۷۷الملل، دوره دکتري، جعفر زاده، مير قاسم، جزوه تجارت بين) ۷
  . ۱۳۷۶، چاپ اول، گنج دانش، ۱حائري شاهباغ، سيد علي، شرح قانون مدني، ج) ۸
  . ۱۳۷۳مهدي، سقوط تعهدات، چاپ دوم، انتشارت کانون وکلاي دادگستري،  شهيدي،)۹

  .۱۳۸۱شهيدي، مهدي، آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، چاپ اول، انتشارت مجد، تهران،  )۱۰
  .۱۳۸۱شهيدي، مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، انتشارت مجد، تهران، ) ۱۱
  .۱۳۸۱چاپ دوم، انتشارت مجد، تهران،  شهيدي، مهدي، تشکيل قراردادها و تعهدات،) ۱۲
  . شهيدي، مهدي، مجموعه مقالات حقوقي فروش مال غير) ۱۳
  . ، انتظارات دانشگاه شهيد بهشتي۳شهيدي، مهدي،کتاب حقوق مدني ) ۱۴
  .، انتظارات دانشگاه شهيد بهشتي۶شهيدي، مهدي،کتاب حقوق مدني ) ۱۵
اولف انتشارات شفائي، محمدرضا، بررسي تطبيقي نظريه تغيير اوضاع و احوال در قراردادها، چاپ ) ۱۶

  . ۱۳۷۶ققنوس، 
  . ۱۳۵۱، تعهدات و قراردادها، تهران، ۲صفايي، سيد حسين، دوره مقدمات حقوق مدني، ج)۱۷
  ) ع(صفايي، سيد حسين، تقريرات درس حقوق مدني، دانشگاه امام صادق ) ۱۸
  . ۱۳۵۴عدل، مصطفي، حقوق مدني، چاپ هشتم، انتشارات امير کبير ، ) ۱۹
  . ۱۳۸۰، قانون مدني در نظم حقوق کنوني، چاپ پنجم، نشر دادگستر تهران، ناصرکاتوزيان، ) ۲۰
  . ۱۳۷۱، چاپ چهارم، شرکت انتشار ، ۱حقوق مدني، عقود معين، ج کاتوزيان، ناصر،) ۲۱
  .۱۳۷۶، چاپ دوم، شرکت انتشار ، ۱حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج کاتوزيان، ناصر،) ۲۲
  .۱۳۷۶، چاپ دوم، شرکت انتشار ، ۲حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج کاتوزيان، ناصر،) ۲۳
  .۱۳۷۶، چاپ دوم، شرکت انتشار ، ۳حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج کاتوزيان، ناصر،) ۲۴
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  .۱۳۷۶، ، چاپ دوم، شرکت انتشار۴دادها، ج، قواعد عمومي قرارحقوق مدني کاتوزيان، ناصر،) ۲۵
  . ۱۳۷۸اهمال حقوقي چاپ ششم، شرکت سهامي انتشار، تهران  اصر،کاتوزيان، ن) ۲۶
  . ۱۳۷۷کيائي، عبداالله، التزامات بايع و مشتري، چاپ اول، انتشارات ققنوس، ) ۲۷
، اصول قراردادهاي تجاري (UNIDRIOT)المللي يکنواخت کردن حقوق خصوص مؤسسه بين) ۲۸
  . ۱۳۷۹مام، چاپ اول، نشر دانش، تهران ، المللي، ترجمه دکتر بهروز اخلاقي و فرهاد ابين
  .۱۳۷۷، انتشارات دانشگاه تهران، ۴دهخدا، علي اکبر، لغت نامه، ج) ۲۹
  . ۱۳۳۰تا  ۱۳۱۱متين دفتري، احمد، مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي، از سال ) ۳۰
  

  هاي فقهي کتاب - ب
- صحح و غلق عليه، سيد مهدي، شمسالمکاسب، آخوند خراساني، سيد محمد کاظم، حاشيه بر کتاب -۱

  . قمري ۱۴۰۶الدين، چاپ اول، وزارت ارشاد 
  . هجري قمري ۱۴۱۴، دارالمطبوعات، بيروت ۱انصاري شيخ مرتضي، المکاسب، ج -۲
، چاپ دوم، دارالضواء، بيروت ۲۰و  ۱۹الناظره في احکام العتره طاهره، ج بحراني، يوسف، حدائق -۳

  . هجري قمري ۱۴۰۵
  . هجري قمري ۱۴۰۳، چاپ چهارم، مکتبه الصادق، تهران ۱بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقهيه، ج -۴
  . ، مؤسسه آل البيت۵و  ۴حسني عاملي، محمد جواد، مفتاح الکرامه في شرح قواعد العلامه، ج  -۵
  . ميلادي ۱۹۸۳، چاپ دوم، دارالضواء، بيروت، ۲حلي ابوالقاسم، جعفر بن الحسن، شرايع الاسلام، ج  -۶
  . ، مکتبه مرتضويه۱، تذکره الفقهاء، ج)علامه حلي(حلي، جمال الدين حسن بن مطهر الحلي،  -۷
، مؤسسه فقه شيعه، ۲۴الينابيع الفقيه، المتاجر، علي اصغر مرواريد، جحلي، قواعد الاحکام، سلسله -۸

  . هجري قمري ۱۴۱۰بيروت 
  . ، هجري قمري۱۴۱۶لدراسات الاسلاميه، قم ، مرکز البحاث و ا۵حلي، نختلف الشيعه، ج -۹

 ۱۴۱۴، چاپ سوم، دارالکتاب قم، ۱۷و  ۱۶حسيني الروحاني، سيد محمد صادق، فقه الصادق، ج  -۱۰
  . هجري قمري

هجري  ۱۴۱۷، معاملات چاپ پنجم، قم ۲حسيني السيستاني، سيد علي، منهاج الصالحين، ج  -۱۱
  . قمري

، چاپ سوم، اسماعيليان، قم ۳المدارک في شرح المخنصر النافع، ج، سيد احمد، جامعخوانساري -۱۲
  . هجري قمري ۱۴۰۵

  . هجري قمري ۱۴۱۲، دارالهادي ، بيروت ۷خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه في المعاملات، ج -۱۳
  . هجري قمري ۱۳۹۴، چاپ چهارم، قم ۲خويي، سيد ابوالقاسم، منهاج الصالحين، ج) ۱۴
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 ۱۴۰۰، دارالتعارف المطبوعات، بيروت ۲يزدي، سيد محمد کاظم، حاشيه المکاسب، ج طباطبايي) ۱۵
  .هجري قمري

 ۱۴۰۴، مؤسسه آل بيت ، قم، ۱الطباطبايي، سيد عليف رياض المسائل في بيان الاحکام بالدلايل، ج) ۱۶
  .هجري قمري

، چاپ دوم، مرتضويه، ۲ج ، المبسوط في فقه الاماميه، )شيخ طوسي(حسن، بنطوسي، ابوجعفر محمد) ۱۷
  .هجري قمري ۱۳۸۸تهران ، 

  . ، دارالاحياء ، بيروت۳، روضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج )شهيد ثاني(علي ، زين الدينعاملي) ۱۸
، مؤسسه معارف ۳، مسالک الافهام في شرح شرايع الاسلام، ج)شهيد ثاني(عاملي، زين الدين علي ) ۱۹

  .هجري قمري ۱۴۱۴الاسلاميه، قم 
  . هجري قمري ۱۴۰۸، دارالذخاير، قم ۲غروي الاصفهاني، محمد حسين، حاشيه المکاسب ، ج )۲۰
  .۱۳۷۱، چاپ اول، مؤسسه کيهان ۲، جامع الشتات، ج)ميرزاي قمي(حسن، قمي، ميراز ابوالقاسم بن) ۲۱
پ اولف نؤسسه آل ، چا۴، جامع النقاصد في شرح القواعد، ج)محقق کرکي(، علي بن حسين، کرکي) ۲۲

  . ۱۴۱۰بيت، بيروت 
  . ، چاپخانه حيدري، تهران۲، ميراز حسن، منيه الطالب في شرح المکاسب، جنائيني) ۲۳
 ۱۹۱۸، چاپ دوم، دارالاحياء التارث ، بيروت ۲۴و  ۲۳نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد ) ۲۴

  . ميلادي
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